
ــكل شگرفي، باطن در باطن  ــتي را به ش ... قادر متعال همه هس
ــهم آدمي در اين وادي، از  ــت. س و پرده در پرده خلق كرده اس
ــتر است. وجود آدمي سرشار از تضادهاست.  همه مخلوقات بيش
بلاغت در برابر بلاهت. كرامت در مقابل رذالت. سخاوت در نبرد 

با خساست و باطن هاي كذاب، رو در روي باطن هاي صادق. 
همه آدم ها،  هر بامداد كه چشم  مي گشايند و بيدار مي شوند، همه 
قابليت هاي اخلاقي شان نيز بيدار مي شود و عجيب آن كه چنان 
اين اخلاق ها دم دست اند  و آسان به كار گرفته مي شوند كه كمتر 
كسي در لحظه عمل، آگاه به رفتار خود است. در واقع چنان لگام 
گسيخته، خويش را آزاد مي پندارد كه انبوهي از  بايدها و نبايدها 

از او سر مي زند! بي هيچ وسواس و پنداري. 
ــه بي اخلاقي رواج يابد و قبح گناهان از ميان برود، فاجعه  چنانچ
ــد، در ميان  ــب فرموده بودن ــرت ختمي مرت ــي كه حض بزرگ
ــمارند و بدي ها در  ــلمين رخ خواهد داد: « خوبي ها را بد بش مس

نظر مردم خوب به نظر آيد». 
هر كس مي تواند به آساني نشانه هاي كلام حضرت 

را در جامعه كنوني پيدا كند. 
ــي كه صداقت داشته باشد او را  ساده و ابله  كس
ــت به حجره تجاري برويد ،  مي پندارند. كافي س
ــرك بكشيد.  ــايل نقليه س يا در كار دلالان وس
ــتري  ــي كه نتواند دروغ بگويد و مش اصلا كس
ــي و عقب مانده اش محسوب  را گمراه كند، ناش
ــد. بر فرض محال،  اگر كاسبي در اوج  خواهد ش
صداقت و درستي، حتي عيب  پنهان كالاي خود 
را  براي مشتري برزبان آورد، انتظار چه برخوردي 
ــتي و صداقت  ــتري از اين درس ــي رود! آيا مش م
كاسب، خوشش خواهد آمد؟ ما آدم ها در اكثر مواقع 
در مواجهه  با يكديگر، راه ها را بر همديگر مي بنديم، به 
 طوري كه آن كاسب صادق و درستكار هم مجبور مي شود 
چندان در پي راستي و درستي نباشد. زيرا كسي قدر صداقت 

او را نمي داند! 
 ــود كه حضرت صاحب الامر ــد مردي در پي آن ب مي گوين
ــرت هر روز به  ــه او مي گويند كه حض ــد. ب ــداري ببين را در بي
ــازار مي رود و  ــر مي زند. او به ب ــرد آهنگري در بازار س دكان م

دكان آهنگر را مي يابد. مرد آهنگر به همراه شخصي در دكانش 
ــته است. او وارد دكان مي شود و سراغ حضرت را مي گيرد.  نشس
در اين ميان پيرزني نيز به دكان مي آيد و از مرد آهنگر مي خواهد 
ــكه براي قفل  ــنهاد 12 س كه قفل آهني او را بخرد. آهنگر پيش
ــت مي اندازي؟! همه  آن پيرزن مي دهد. پيرزن مي گويد مرا دس
ــكه مي خرند.  آهنگران بازار اين قفل را كه كليد ندارد، فقط 5 س
ــخ مي دهد اين قفل 12 سكه مي ارزد. يك سكه براي  آهنگر پاس
ــود آن را خواهم فروخت. از اين  ــاخت كليد و با يك سكه س س
ــت. پيرزن 12 سكه  ــتر بر نخواهم داش قيمت، نه كمتر و نه بيش
ــرت صاحب الامر كه آن جا  ــرد و مي رود. آنگاه حض را مي گي
ــما اين گونه  ــاب به آن مرد مي فرمايند: «ش ــتاده بودند، خط ايس
ــراغ شما  ــت در پي من بگرديد. من خود به س ــيد، لازم نيس باش

خواهم آمد».
 

ــان ها همواره در حال انتخاب هستيم. انتخاب بين خوبي  ما انس
ــرّ و عمل نيك. انتخاب بين رفتن به راه  و بدي. انتخاب عمل ش

راستي، رفتن به راه ظلالت. 
ــيم اين انتخاب ها، تاوان و بهايي دارد. بسيارند  شك نداشته باش

مردماني كه براي عمل بد خويش دليل مى آورند. 
ــول  اكرم مي فرمايند: هيچ كاري نيست جز آن كه خداوند  رس
آن را براي كسي كه ناچار باشد، حلال كرده باشد. حقيقت همين 
است. اما ما تا چه زماني مجاز هستيم به دليل صلاح و ناچارى، 

همواره دروغ ببافيم و تحويل خلق خدا بدهيم.
در روايت آمده است كه دروغ پشتوانه حاكم ظالم است و سرمايه  
ــتمداران به اعتبار  ــردان بيدادگر. در همه جاي  دنيا، سياس دولتم
ــال ها راه دروغ را انتخاب مي كنند! به طوري كه اين  مصلحت، س
ــود. اين انتخاب آن ها نيز  ــند ملكه وجودي شان مي ش عمل ناپس
تاواني دارد. تاوان آن ها اين است كه اعتماد مردم و حمايت آن ها 

را از دست خواهند داد! 

همه دوست دارند در تجارت سود كلان به جيب بزنند و صاحب 
ثروت بشوند. اما بسيارند كساني كه در اضطرار نيز حاضر نيستند 
دشمن خدا باشند و دروغي در كارشان باشد. آن ها مردمان مياني 
ــتند و خوب مي دانند كه صاحب ثروت نخواهند شد و  جامعه هس
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ــان همان صداقت و سالم بودن شان است. اين  تنها ثروت ش
ــط مي مانند، لگام بر نفس  ــريف همه عمر متوس مردمان ش
ــانند.  ــالم به مقصد مي رس خويش مي زنند و ايمان خود را س
خداوند پاداش شان را خواهد داد و در جرگه صديقين خواهند 

ايستاد. 
ــي به  ــراي شرق شناس ــوي كه ب ــردي فرانس ــد م مي گوين
كشورهاي اسلامي آمده بود،  با همسرش براي خريد به بازار 
ــلمان بر سر قيمت كالا  ــرش با فروشنده مس مي رود. همس
وارد بحث مي شود. مرد فرانسوي به همسرش مي گويد، چانه 
ــلمانان است. اين ها دروغ نمي گويند. در  نزن. اين جا بازار مس
دين مسلمانان دروغ بزرگ ترين گناه است. به حرف اين مرد 

مسلمان اعتماد داشته باش!

ــد از فرد دروغگو دروي مي جويد. دروغگو را در رديف  خداون
كافران و منكران آيات الهي مي شمارند. 

ــند مؤمن  ــت از امام صادق  مي پرس ــي آمده اس در روايت
ممكن است دزدي كند؟! حضرت مي فرمايند آري. مؤمن در 
ــايد دزدي كند. مي پرسند آيا مؤمن زنا مي كند؟  تنگدستي ش
ــت در تنگنايي  حضرت مي فرمايند آري. مؤمن نيز ممكن اس
ــا مؤمن ممكن  ــند آي ــاه بكند. باز مي پرس ــرار بگيرد و گن ق
ــد، آري. مؤمن  ــرت مي فرماين ــت قتلي انجام دهد. حض اس
ــي بزند. و در  ــت به قتل ــت بخاطر حفظ جان، دس ممكن اس
ــند آيا مؤمن ممكن است دروغ بگويد؟ حضرت  آخر مي پرس

مي فرمايند خير... مؤمن هرگز دروغ نمي گويد. 
ــخنان امام  ما اگر آزاده ايم و خود را باهوش مى دانيم، بايد س
ــرار دهيم تا آني از  ــد نصب العين خويش ق ــادق  را باي ص
جديت كلام حضرت غافل نشويم! جا دارد كه بسيار بر نفس 
ــازيم. شيطان  ــان خود را قانع نس ــخت بگيريم و آس خود س
ــمندانه به كمك ما  ــت. با او دلايلي هوش از ما باهوش  تر اس
ــازد تا جوازي براي دروغ هاى خود  مي آيد و را قانع مان مي س

داشته باشيم!

 ، ــود به حضرت علي ــا حضرت محمد در وصيت خ ام
ــي در برابر نفس مان  ــي را مي فرمايند تا چراغ ــق بزرگ حقاي
ــتگويي  ــدار مي دهند و راس ــرت هش ــيم. حض ــه باش آويخت
ــه چيز  ــمارند. ما فقط در س فتنه انگيز را بدتر از دورغ برمي ش

جايز هستيم كه دروغ بگوييم. حفظ جان، مال و جنگ! 
اما امان ازدست ما مردم... مي گويند مردي ثروتمندي به بازار 

ــنده بردگان  ــي بخرد. يكي از غلامان را انتخاب كرد. فروش ــت تا غلام رف
ــت و تنها يك عيب دارد و آن اين كه او در  گفت او از هر حيث كارآمد اس
ــت اين كه خيلي خوب  ــار دروغ مي گويد. مرد ثروتمند گف ــال فقط دو ب س
ــام صدها دروغ برهم مي بافيم! او را به خانه آورد و  ــت. ما از صبح تا ش اس
ماه ها گذشت. در آخرين روز ماه ششم بود كه غلام در آن خانه كار مي كرد. 
غلام به زن مرد ثروتمند گفت كه همسرت زن ديگري اختيار كرده است. 
ــش ماه  با هم نزاع  كردند.  اين اولين دورغ آن غلام بود. آن مرد و زن تا ش
ــم كه دو طايفه مرد ثروتمند و همسرش جمع شده  در آخرين روز ماه شش
بودند تا وساطت كنند و آشتي برقرار سازند، غلام بر بالاي بام رفت و دروغ 
ــت. گفت: «اي مردم، زن اربابم با مرد ديگري ارتباط دارد».  دوم اش را گف
ــما مي دانيد كه آن دو طايفه با همديگر چه كردند؟! اين داستان شايد از  ش

باب مزاح باشد. اما حقيقت دروغ را آشكار مي سازد.

ــان به خاطر ترس از فقر ، پراكنده شدن مردم از دور او ، از دست  گاهي انس
ــديد به  دادن موقعيت و مقام دروغ مي گويد.  زماني هم به خاطر علاقه ش
ــايد. اما جماعتي  ــهرت زبان به دروغ زبان مي گش ــال و جاه و مقام و ش م
ــه اي دروغ مي گويند. آن ها لاف  ــيم كه به دلايل احمقان را همه مي شناس
ــادگي و براي خوش آمدن ديگران،  ــد و خالي  مي بندند. به همين س مي زنن

مثل ريگ بيابان دروغ مي گويند و زبان لقي دارند. 
ــاخته اند؟! آدم دروغگو رسواست.  ــتگاه دروغ سنج س اصلا نمي دانم چرا دس
ــد. اين ها وعده هاي  ــايش را نمي بين ــو آبرو ندارد و هرگز روي آس دروغگ
خداوند است. آدم دروغگو اعتباري ندارد. دور و برمان پراست از چوپان هاي 

دروغگويي كه رسوايند. 
ــخن به پايان نرسيده است، بگذاريد در مورد مجوز نوعي  تا يادم نرفته و س
ــنيدم كه  ــه اي عرض كنم. خدا رحمت كند مرحوم كافي را... ش دورغ، نكت
ــي به مصلحت  ــر مي خواهيد روزي دروغ ــوخي مي گفتند اگ ــان به ش ايش
ــما  ــى كردند و ش ــما پرسش بگوييد، دروغ «توريه» بگوييد. يعني اگر از ش
نمى توانستيد حقيقت را بگوييد، در ذهن تان چيز ديگري را تصور كنيد و در 
ــخص شنونده تصوّر مي كند كه شما  موردش كلامي بر زبان بياورد. اما ش
در مورد سئوال او توضيح مي دهيد. مرحوم كافي با خنده مي گفتند «توريه» 

توري نيه! يعني ايراد ندارد. 
ــز در اين مقال  ــت و هرگ ــخن اس ــيار جاى س در مورد دروغ و كذب، بس
ــد نكته مهم ديگرى را  ــود. اما دلم نمى آي ــد كه حق مطلب ادا ش نمى گنج
ناگفته بگذارم. مى گويند كه هر گناه يك نوع دزدى است. اگر كسى كشته 
شود، حق زندگى از فرد مقتول به سرقت مى رود. دروغ هم به سرقت بردن 

حقيقت از ديگران است.
يا حق.

پرونده
ويژه

ش ١٣٥
29


